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  هیمیت ابن دگاهیو نقد د یبررس

 هشامینبه  میدر انتساب تجس
 *زجید سرخه یرضا پورعل

 چکیده
اتفاق صاحبان ملل  مانند هشام بن حکم و هشام بن سالم را به هیامام وخیش ه،یمیت ابن

، هشـام  دیدانسته است؛ اما با میقائلان به تجس نیو نحل، نلست توجه داشت کـه اولا 
دانسـت؛  راکـه  میقـائلان بـه تجسـ نینلسـت تـوان یبن حکم و هشام بن سالم را نمـ

،یاند. ثان داشته یمیترس  یا شهیکه اند  دو فرد بوده نیمتقدم بر ا یافراد تنها اعتقـاد  نـه ا 
بلکه  ست،ین سانینو هشام بن حکم و هشام بن سالم مورد اتفاق ملل و نحل ی  میتجس

، صاحبان ملل و نحل،  دانسته میدو فرد را مبرا از تجس نیاز آنان ا یبرخ  نیا دراند. ثالثا 
بـه هشـام بـن سـالم در آثـار  میاتهام تجسـ واند  داشته گریکدیبا  یجد  یحوزه اختلافات

، برخـ تیـرؤ قابل سانینو متأخر  ملل و نحل ملـل و  یاسـت؛ نـه آثـار متقـدم آنـان. رابعـا 
هشام بن  ی  میاقوال تجس هیبه توج یو شهرستان یسنت همانند اشعر  اهل سان  ینو نحل

 هیـمیت ابن نیاند. همچنـ هدانسـت میرا فاقد محذورا  تجس شانیحکم پرداخته و کلام ا
 ریاز سـا شـتریرا ب عهیطوائـف شـ یمیدانسـته و اقـوال تجسـ میدر تجسـ ریرا شـه عهیش

در  عیتشـ یی  گرا لیـبا تأو م،یاست که قول به تجس نیا تیطوائف دانسته است؛ اما واقع
حـوزه، تناسـب  نیـدر ا ثیحد اصحاب یی  ندارد و با ااهرگرا یسازگار  یمعناشناس ۀحوز 

 دارد. یشتر یب
  .هشام بن حکم، هشام بن سالم ه،یامام وخیش م،یتجس ،هیمیت ابن :ها واژه دیکل
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 مقدمه
 ۀلئویـژه متکلمـان، مسـ در میـان اندیشـمندان مسـلمان بـه مورد اختلافاز جمله مباحث 

، گـامی مهـم در تبیـین بحـث و رفـع مسـئله یابی   تجسیم است. بررسی تاریخ تفکر و ریشه
 حدیث اصحاب در افکار و عقاید ،زمینه است. باید دید که این تفکر ابهاما  موجود در این

صاحبان ملل و نحل بر تقدم شیوخ امامیـه  ،ستا مدعی تیمیه ابنگونه که  ریشه دارد یا آن
 شهیر در تجسیم است؟ ،هو شیع اند داشته نظر در قول به تجسیم اتفاق

 راکـه  ؛شتوانه و از مصادیق تحکم اسـتبدون پ ینگارنده بر این باور است که این ادعا، ادعای
 و نه با مبانی فکری تشیع.است  اقوال صاحبان ملل و نحل اسلامی سازگاربا ی نه ی نین ادعا

مده و هر کدام بـه زوایـایی از بحـث آدر تحریر  ۀرشت  آثار بسیاری در این حوزه به تاکنون
و اثر حاضر  اند نبوده تیمیه ابنلام ک رناار ب ،مذکور آثاراما باید توجه داشت که  اند؛ پرداخته

آثار غالب  ،سلن گفته است. افزون بر آن تیمیه ابنکلام  رباثری باشد که ناار  یگانهشاید 
 ۀو کمتـر سـلنی دربـار  انـد هشام بن حکـم پرداخته اعتقاد تجسیمی   ۀبار قبلی به بحث در 

ی اهتمـام داشـته و این اثر به هر دو اندیشمند شیع ولی ؛است شدههشام بن سالم مطر  
تاکنون هیچ اثری اتهام تجسـیم  همچنینهر دو فرد را از اتهام تجسیم مبرا دانسته است. 

تنها  ،و اثر حاضر  قرار ندادهبحث خود  موضوع   ،به هشامین را از نگاه صاحبان ملل و نحل
 خته است.اثری است که با تکیه و اهتمام به اقوال صاحبان ملل و نحل به رفع این اتهام پردا

و رفع ابهاما  و اتهاما  موجـود، افـزون بـر اینکـه  مسئلهکاوش در این  طور قطع، به
و قـدمی کو ـ  در مقابلـه بـا  رسـاند میامامیـه  عقایدملاطب را به شناخت صحیحی از 

در ذهـن ملاطـب بـزر  را نیـز  سـؤالاتهاما  ناروا به مکتب امامیه است، ی  علامـت 
است. ملاطب با خود خواهد اندیشید کـه  تیمیه ابندید در کلام تر  ،نآایجاد خواهد کرد و 

ای نسبت داده و برای اقنـاع ملاطـب  اتهام ناروایی را بدون دلیل به فرقه تیمیه ابن گونه 
 ؟شده استواهی  ۀپشتوانه و ادل بدون خود دست به دامن اجماع و اتفاق  
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 تجسیم
 و در لغـت بـه هـر  یـز   1شیء اسـتشدن  معنای تجمع و جمع به «س م  ج»ۀ جسم از ماد

 «تجسیم» 2شود. درک یا هر  یزی که دارای طول و عر  و عمق باشد، اطلاق می قابل
 انگـاری معنای جسـم بهو در اصطلا   3«انگاشتن جسم»معنای  مصدر باب تفعیل و بهنیز 

آیـا  و بحث در این است که آیا خداوند سبحان جسـم اسـت؟ 4خداوند سبحان است. برای
 استتوان بر او حمل کرد؟ یا اینکه اطلاق این صفت بر ایشان محال  صاف اجسام را میاو

 9و با جایگاه وی تناسب ندارد؟
جسـمانیت خداونـد  امامیه از ملالفان جدی   علمای که قبل از ورود به بحث باید گفت

لجسلمهعلنهاهاالنهل»عنوان  بابابی  الکافيدر این راستا شیخ کلینی در کتاب  و اند سبحان
جلْهللی هنههعزهوأ»باب  خود، التوحیدشیخ صدوق نیز در کتاب  6گشوده است. «والصمرَ

از مـذاهب فاسـد  را« مجمسـه»قطـب راونـدی مـذهب  7ورده اسـت.آرا  «بجسمهولهصمرَ
 5باطل قرار داده است. عقاید ۀبه تجسیم را در زمر  اعتقادنیز  ییالله خو یتآو  8دانسته

بـراین سـنت  اهل و قاضی سبکی از علمـای نداردبه شیعه  مقابله با تجسیم اختصاص
نظـر  قبر نفی جهـت از خداونـد سـبحان اتفـا نیز سنت اهل ۀتوحید و ائم باور است که اهل

 نویسد: حسن بن علی سقاف شافعی نیز می 10دارند.
 مـورد صـفا  هـای زیـادی را در و کتاب نمودند تجسیم و تشبیه را وهابیان منتشر

الررد از عبدالله بن احمد بـن حنبـل و کتـاب  السنة کتاب همانند ؛ندترویج کرد خدا
ــن . همچنــیناز عثمــان دارمــی يعلررا الر ررر ال ریسرر ــاره  علمــای وهــابی درای ب

                                                 
 .153 ، ص6 ، جمعجم مقاییس اللغة، فارس، احمد . ابن1
 .868 ، صال فردات في غریب القرآن. همان؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 2

 .688 ، صال عجم الوسیط و دیگران،فی، ابراهیم . مصط3

 .671 ، ص8 ، جمنهاج السنة النرویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،   : ابنن.4

 . همان.9

 .651 ، ص6 ، جيالکاف. کلینی، محمد بن یعقوب، 6

 .33 ، صالتوحید، محمد بن علی، بابویه قمی )شیخ صدوق( ابن. 7

 .617 ، ص6 ، جنآفقه القر ، الله هبةبن  سعیدراوندی، قطب . 8

 .33 ، ص8 ، جعروة الوثقاالشرح  يالتنقیح فابوالقاسم، سید. خویی، 5

 .17 ، ص3 ، جطرقات ال افعیة الکرری، عبدالوهاب بن علی. سبکی، 10
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 ،تیمیـه ابنهـای  و در آنهـا ایـن مباحـث را از کتـاب اند هـای زیـادی نگاشـته کتاب
 0.اند هقیم و دیگران نقل کرد ابن

 تیمیه ابندیدگاه 
و شـیوخ  داشـته اسـتریشه در افکار امامیه  ،تجسیم ۀمسئلبر این باور است که  تیمیه ابن

 نویسد: . او میهستند  امامیه نلستین قائلان به تجسیم
خداوند جسم بوده و دارای طـول » اسلام به بیان عین عبار    درکسانی که  نلستین

م بـن هشام بن حکـم و هشـا ماننده، شیوخ امامیه ندمشهور  «و عر  و عمق است
ایـن مطلـب مـورد اتفـاق نـاقلان  و بدان اشـاره شـد طور که قبلا   همان هستند؛  سالم

 2.ها مانند ابوعیسی وراق است ملل و نحل از تمامی طایفه های کتابها در  اندیشه

 بررسی و نقد
 پاسخ این است که:

 .توان نلستین قائلان به تجسیم دانست شیوخ امامیه را نمی :اولا  
 ندارند.  اتفاقنویسان بر تقدم شیوخ امامیه در قول به تجسیم  و نحلملل  :ثانیا  
 هشام بن سالم اشاره ندارند. متقدم به اعتقاد تجسیمی   نویسان   ملل و نحل :ثالثا  
 .هشامین متشتت است خر در باب اعتقادی تجسیمی  أمت نویسان   عبارا  ملل و نحل :رابعا  

جــدی علمــای امامیــه  هــای واکنش بــااتهــام تجســیم بــه هشــام بــن حکــم  :خامســا  
 روست. به رو

 تجسیم ۀ. تقدم در اندیش0
ست تا انسان دریابد که هشام بن حکم و هشام بن ا اندک آشنایی با تاریخ علم کلام کافی

کـه هشـام بـن حکـم در سـال   ـرا ؛قائلان به تجسـیم دانسـت نلستینتوان  سالم را نمی

                                                 
 .17 ، صصحیح شرح العقیدة الطحاویة، بن علی . سقاف، حسن1

مامیة کهشام بن حکـم سلام شیوخ الإالإ  يول من عرف أنه قال فأهذا اللفظ بعینه: أن الله جسم له طول وعر  وعمق، . »2
عیسـی  يالملل و النحل من جمیع الطوائف مثـل أبـ يتفق علیه الناقلین للمقالا  فإوهشام بن سالم کما تقدم ذکره وهذا مما 

 (.556، ص8همان، ج. )«الوراق
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در قید حیا  بوده است. این در  2ق673سال  رحلت کرده و هشام بن سالم نیز تا 1ق633
( متقدم بر این دو فرد ق676نظیر سفیان ثوری )م سنت  اهل حالی است که برخی علمای

( تقـدم بـر هشـام بـن ق628 مو برخی دیگر نیز نظیر عبدالله بن مبـارک مـروزی ) اند بوده
 3اند. تجسیمی بوده ۀحکم داشته و دارای عقید

 اتفاق . عدم2
نویسـان  هشام بن حکم و هشام بن سالم مورد اتفـاق ملـل و نحـل اعتقاد تجسیمی   اساسا  

عتقادات إ کتاب  ه رسد به تقدم آن دو در قول به تجسیم. فلر رازی در ؛سنت نیست اهل
هشام بن سالم و هـوادارانش را ملـالف بـا تجسـیم دانسـته  ،فرق ال سل ین و ال  رکین

هشام بـن حکـم را از اتهـام تجسـیم مبـرا  ،و النحلال لل  کتابشهرستانی نیز در  4است.
و بر این بـاور  ای عمیق در اصول دانسته دانسته است. او هشام بن حکم را صاحب اندیشه

است که قائل به تجسیم باشد. وی این نکته را نیز یـادآور  آناست که مقام هشام بالاتر از 
خداونـد را جسـمی  «ذیل عـلافابوالهـ»شود که هشام در مقام الزام خصم و پاسـخ بـه  می

عـلاف را ابوالهـذیل کـلام  ۀهشام لازم ،عبار  بهتر برخلاف سایر اجسام دانسته است. به
 9نه اینکه خود قائل به تجسیم باشد. ؛جسمیت خداوند برخلاف سایر اجسام دانسته است

ه ملل و نحل اسلامی، در ایـن زمینـ ۀسنت در حوز  اهل نظران    علما و صاحب ،بنابراین
هشـامین در میـان ملـل و  ی  یماعتقاد تجسـ دانستن  و اجماعی اند  نداشتهاتفاق و اجماعی 

                                                 
 .165 ، صيرجال النجاش. نجاشی، احمد بن علی، 1

رجرال کتـاب  در قید حیا  بوده اسـت. شـاهد حضـور او در ایـن دوره روایتـی از وی در عصر امام کاام ،داحتمال زیا به. »2
پیـامی بـرای  شـیعه( از جانـب امـام کـاام راویاناین روایت حاکی از این است که عبدالرحمن بن حجاج )از  .است يک ال

مـده اسـت کـه هشـام آروایت  ۀی کلامی را ندارند. در ادامها بحث ۀمبنی بر اینکه دیگر ایشان اجاز ت متکلمان شیعی آورده اس
گویـد:  هـای کلامـی برداشـت. یـونس در ادامـه می بن سالم برخلاف هشام بن حکم این امـر را اطاعـت کـرد و دسـت از بحث

وشـن . بنابراین ر "مهدی عباسی است ۀفقط در دور  ،منع از مباحث کلامی، برداشت هشام بن حکم این بود که منظور امام"
 .«یا از دنیا رفته اسـت و پس از او یا ملفی شدهاست ( حضور داشته ق673 ممهدی عباسی ) ۀاست که هشام بن سالم در دور 

 (.873 ، صيختیار معرفة الرجال ال عروف برجال الک إطوسی، محمد بن حسن، )

 .635 ، ص6 ، جحقاق الحقإه، نوراللقاضی ؛ شوشتری، 38 ، صسلامال  يتاریخ علم الکلام فالله،  . زنجانی، فضل3

 .71، صعتقادات فرق ال سل ین و ال  رکینإ. رازی، فلرالدین محمد بن عمر، 4

 .863، ص6، جال لل و النحلعبدالکریم، محمد بن . شهرستانی، 9
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 یتقدم آن دو در قـول بـه تجسـیم، اشـتباه همچنیناعم از شیعه و سنی و  ،نویسان نحل
 تیمیه است. ابنفاحش یا تعمدی ناشیانه از سوی 

 متقدمتصریح به اعتقاد تجسیمی هشام بن سالم در ملل و نحل  . عدم3
( ق673م به اعتقـاد تجسـیمی هشـام بـن سـالم ) ،نلستین های قرن نویسان   ملل و نحل

آثار متقدم در ایـن حـوزه  ۀاند. از جمل توجهی نداشته و  نین اعتقادی را به او نسبت نداده
( است. وی در بلش سوم این کتاب به معرفی ق788ابوحاتم رازی )م  ۀنوشت الزینةکتاب 

رق نه نامی از  ،رق شیعهسه قرن نلست پرداخته است. او در معرفی ف   می  و مذاهب اسلا ف 
را که منتسب به هشام بـن سـالم  «هشامیه»ای به نام  هشام بن سالم برده است و نه فرقه

بـا ابوحـاتم اسـت، در ( کـه معاصـر ق781 باشد، معرفی کرده است. ابوالحسن اشعری )م
رافضـه و  های فرقـههشـامیه را از  ۀفرقـ ،ال صرلین اخرتلاف و السلامیین مقالاتکتاب 

آثـار در  1ای به اعتقاد تجسیمی او ندارد. اما اشاره ؛منسوب به هشام بن سالم دانسته است
اثـر  هرل الاهرواو و الررد أالتنریه و الرد علا  کتاب شده در این حوزه همانند نگاشته بعدی  

ال لحدة ال عطلة و الرافضرة  الرد علا يالت هید ف کتاب ( و نیزق733)م  عسقلانیملطی 
از اعتقاد تجسـیمی هشـام  یبازهم سلن ،(ق157قلم باقلانی )م  به و الخوراج و ال عتزلة

الفرق بین الفرق و بیان الفرقة ( در کتاب ق183)م  بغدادیبن سالم نیست. اما عبدالقاهر 
کرده است که  خویش ادعاید کلام أیهشام را مفرط در تجسیم دانسته و در ت ،منهم الناجیة
طاهر بن محمد اسفراینی  2دانست. اش را خالی می تنه ر و پایینخدای خویش را پ   ۀاو بالاتن

و شهرسـتانی )م  3( نیز خدای هشام را از جـنس گوشـت و خـون دانسـته اسـتق136)م 
ـ ۀبالاتنـ بغـدادی، ند عبدالقاهرن( هماق133 اش را خـالی  تنـه ر و پـایینخـدای هشـام را پ 

 4است. معرفی کرده

                                                 
 .71 همان، ص 1

 .56 ، صالفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة، عبدالقاهر بن طاهر، بغدادی. 2

 .15 ، صالدین و ت ییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین يالترصیر ف، بومظفرا. اسفراینی، 3

شهرستانی، . )«قسمت بالایی بدنش  اق و پایین بدنش لاغر است ،و هشام بن سالم گفته است: همانا او )خداوند( تعالی. »4
 (.863 ، ص6 ، جال لل و النحلعبدالکریم، کتاب محمد بن 
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که مطر  بوده و همچنان بدون پاسخ مانده اسـت ایـن اسـت کـه عبـدالقاهر  پرسشی
خر از هشام زیسـت أو شهرستانی که حدود سه قرن متاسفراینی ، طاهر بن محمد بغدادی

 ؛او اعتقادی تجسیمی داشـته اسـتاند که  اند، از کجا و  گونه به این نتیجه رسیده داشته
 و السرلامیین مقرالاتماننـد  ،شـده در ایـن حـوزه نگاشـته متقـدم   هـای کتابکـه  حالیدر 

هایی عـاری بـوده و در برخـی  از  نین نسبت ،مذکور های کتابو دیگر  ال صلین اختلاف
بینانه است که نگوییم این  اند؟ بسیار خوش ملالف با این اتهاما  سلن گفته موارد کاملا  

خالی بودن خداوند تا نـاف و »مادلونگ  که ویلفرد ها، اتهاماتی مغرضانه است.  نان نسبت
رستانی بـه که عبدالقاهر بغدادی و شه را تحریفی مغرضانه دانسته «مابقی ایشان پر بودن  

باور است کـه ابوالحسـن اشـعری ایـن عقیـده را بـه  . او برایناند ههشام بن سالم نسبت داد
بـودن  ری که سـاختگیشاهد دیگ 1نام داوود جورابی نسبت داده است. به «مرجئه»یکی از 

شده در این حـوزه نیـز بـا ایـن  نگاشته بعدی   آثارکند این است که  این اتهاما  را تقویت می
 خلاف طـاهر بـن محمـدر ابوسـعید نشـوان بـ ،عنـوان مثـال . بـههسـتندملـالف  اتهاما 

همچنـین  2تصری  دارد که خدای هشام از جنس گوشـت و خـون نبـوده اسـت. اسفراینی
هشام و هـوادارانش بـا که ف عبدالقاهر بغدادی و شهرستانی تصری  دارد خلار فلر رازی ب

 3اند. ملالف بوده   تجسیم

 نویسان . اختلاف عبارات ملل و نحل4
متوجـه هشـام بـن  ،سـنت اهل نویسـان   آثار برخی ملل و نحـلهر ند اعتقاد به تجسیم در 

 ،سـنت اهل ل و نحل  مل های کتاب باید توجه داشت که، است شدهحکم و هشام بن سالم 
عبـدالقاهر  عنوان مثال ابوالحسـن اشـعری، تقابلا  جدی با یکدیگر در این حوزه دارند. به

، عبدالکریم شهرستانی، ابوسعید نشوان و فلر رازی اصـرار دارنـد کـه هشـام بـن بغدادی

                                                 
مقرالات ، علـی بـن اسـماعیل؛ اشـعری، 633 ، صهای میانره های اسرلاما در سرد  هرا و فرقره کتربم. مادلونـگ، ویلفـرد، 1
 .853 ، ص6 ، جختلاف ال صلینإسلامیین وال 

 .613، صالعین الحور، ابوسعید. حمیری، 2

 .71 ، صعتقادات فرق ال سل ین و ال  رکینإ، محمد بن عمر . رازی، فلرالدین3
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در مقابـل طـاهر بـن محمـد  1دانسـت. سالم خدای خویش را از جنس گوشت و خون نمی
اوج تقابـل  2تقد است که او خـدایی از جـنس گوشـت و خـون را بـاور داشـت.اسفراینی مع

خدای هشام بن حکم را جسم دارای اجزا معرفـی  ،نقل از کعبی آنجاست که شهرستانی به
از هشام بـن حکـم »نویسد:  که اشعری که متقدم بر شهرستانی است، می حالیدر  ؛کند می

سـم دارای اجـزا بـه خداونـد سـبحان داشـت: ج نقل شده است که وی پیوسـته ابـراز مـی
هـایی کـه در درون  اعتماد به  نین نقل ،بنابراین 3«.و او نیز شبیه آن نیست نداردشباهت 
چون هشـام همسوی افرادی  اساسی با یکدیگر دارند و گرفتن انگشت اتهام به یخود تقابل

 .ستا ییدور از انصاف عقلا  امری بس دشوار و به ،بن سالم و هشام بن حکم

 جدی علمای امامیه در برابر اتهام تجسیم به هشام بن حکم های واکنش. 5
انکار اعتقـاد  .روست به جدی علمای امامیه رو های واکنشاتهام تجسیم به هشام بن حکم با 

اعتقاد تجسیمی هشـام  9،معنای ااهری از لفظ جسم توسط او ۀاراد عدم 4تجسیمی هشام،
طر  و همچنین  6امام دانستن ۀا قبل از اطلاع وی از عقیدشدن وی ی را اعتقاد قبل از شیعه

های علمـای امامیـه در  برخی از پاسخ 7،توسط وی در مقام معارضه با معتزله تجسیم ۀمسئل
                                                 

الفررق برین ، عبـدالقاهر بـن طـاهر، بغـدادی؛ 71 ، صال صرلین ختلافإو السلامیین قالاتم، علی بن اسماعیل. اشعری، 1
، ابوسـعید؛ حمیـری، 862 ، ص6 ، جال لرل و النحرلعبـدالکریم،  ، محمد بـن؛ شهرستانی56 ، صالفرق و بیان الفرقة الناجیة

 .71 ، صال  رکینعتقادات فرق ال سل ین و إ، محمد بن عمر ؛ رازی، فلرالدین613 ، صالحور العین

 .15 ، صالدین و ت ییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین يالترصیر ف، ابومظفر. اسفراینی، 2

 .78 ، صال صلین ختلافإو السلامیین مقالات، علی بن اسماعیل. اشعری، 3

، 6، جمامرةال يفر يال راف، موسـوی )سـید مرتضـی(، علـی بـن حسـین؛ 835، ص7، جنروار بحار الأ. مجلسی، محمدباقر، 4
، ال راجعراتالـدین موسـوی، عبدالحسـین،  ؛ شـرف755، ص7، جل فري علرم الرجرالتنقریح ال قرا؛ مامقانی، عبدالله، 27ص
مرام الصرادق و ال رباهب ال؛ حیـدر، اسـد، 557و  575، ص65، جقرامو  الرجرال؛ شوشـتری، محمـدتقی، 117تا  116ص
 .35، ص1و  7 ، جربعةالأ 

؛ 15، ص8، جکنرز الفوادرد، محمد بن علی؛ کراجکی، 27، صمامةال يف يال اف، حسین بن لیع ،(مرتضی سید) موسوی. 9
؛ 818 ، ص8، جشررح توحیرد صردوق؛ قمـی، قاضـی سـعید، 831 ، ص8، جالرجرال علرم فري ال قال تنقیحمامقانی، عبدالله، 

 .855و  633 ، صيکافالصول أشرح ، صدرالدین محمد بن ابراهیم، )ملاصدرا( شیرازی

؛ مـدرس 775، ص6، جمنینؤمجرالس ال ر؛ شوشـتری، قاضـی نوراللـه، 835، ص7 ، جنرواربحرار الأ مجلسی، محمدباقر، . 6
، ال راجعراتالـدین موسـوی، عبدالحسـین،  ؛ شـرف73، صمج وعه رسادل کلاما و فلسفا و ملرل و نحرلاکبر،  یزدی، علی

 .15، ص8، جکنز الفوادد، محمد بن علی؛ کراجکی، 118ص

 يفر يال راف، حسـین بـن علـی ،(مرتضـی سـید) موسـوی؛ 831 ، ص7، جالرجرال علم في ال قال تنقیحعبدالله، . مامقانی، 7
 .21و  27 ، صمامةال
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ملـل  های کتابو در  نداردبه منابع شیعی اختصاص  ،ها برابر این اتهام است. البته این پاسخ
ابوالحسن اشـعری  ،عنوان مثال نها دست یافت. بهتوان به برخی از آ سنت نیز می و نحل اهل

هشام بن  دارد که مراد   صراحت بیان می به ال صلین اختلاف و السلامیین مقالاتدر کتاب 
بنابراین هشام جسم را متـرادف بـا شـیء  1شیء موجود است. ،«جسا جسمهلهکالْ»حکم از 

ع شرعی نـدارد، او جسـم را بـر دانست و از آنجایی که اطلاق شیء بر خداوند سبحان مان می
ــه شــباهت ــه و نفــی هرگون ــد ســبحان حمــل کــرده اســت و جهــت تنزی ــار خداون له» ، عب

دیگر در این باب کـلام شهرسـتانی  ای نهرا نیز بر کلام خویش افزوده است. نمو «کالجسا 
جسلمهله»عبار   ،او معتقد است که هشام در مقام الزام خصم ،طور که گذشت است. همان

 خود معتقد به این مسئله باشد. نه اینکه واقعا   ؛کار برده است را به «جسا کالْ

 سازگاری اعتقاد به تجسیم با تفکر امامیه عدم
تبـاع بـودن الإ  ای است که علامه حلی برای واجب ه ادلهململالفت امامیه با تجسیم از ج
 نویسد: او می .مذهب امامیه ارائه داده است

ازلیـت و قـدم  معتقدنـد کـهامامیه ؛ زیرا تباع استالإ  واجب دلایلی مذهب امامیه به
 راکه او  ؛محد  است ،او هر  یزی جزملصوص خداوند سبحان است و همانا 

که اگر  را  ؛و در مکانی قرار ندارد نیست که او جسم معتقدندهمچنین  .واحد است
مشابهت بـه بلکه امامیه خداوند سبحان را از  ؛این باشد، محد  خواهد بوداز غیر 

 2.اند مللوقا  نیز منزه دانسته

تشبیه و »نویسد:  و می داند می، شیعه را شهیر در تجسیم حلی در رد کلام علامه تیمیه ابن
ــا عقــل و نقــل تجســیم    ،ای از امــت بیشــتر از طوائــف شــیعه در هــیچ طایفــه ،ملــالف ب
 3.«شده نیست شناخته

                                                 
 .852 ، ص6 ، جال صلین ختلافإو السلامیین مقالات، علی بن اسماعیل. اشعری، 1

ن کـل مـا سـواه محـد : أزلیـة والقـدم، و ل ن الله هو الملصـوص باأنهم اعتقدوا ل . تباع لوجوهمامیة واجب الإ مذهب الإ. »2
، حسـن بـن . )علامـه حلـی«لا لکان محدثا، بل نزهوه عن مشـابهة المللوقـا إمکان، و ينه لیس بجسم، ولا فأنه واحد. و ل 

 (.77 ، ص6 ، جمامةمعرفة ال يمنهاج الکرامة ف ،یوسف

 ،تیمیـه ابن. )«طوائف الشیعة يکثر منه فأ مة وائف الحد من طأ ين التشبیه والتجسیم الملالف للعقل والنقل لایعرف فإف. »3
 (.657 ، ص8 ، جالنرویة السنة منهاجاحمد بن عبدالحلیم، 
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اقـوال  ۀمعرکـ ،یـژه صـفا  خبـریو کـه صـفا  الهـی بـه نجـاآدر پاسخ باید گفـت: از 
امامیـه  ۀتبیین اندیش دنبال رو با تکیه بر این صفا  باید به  اینتشبیهی و تجسیمی است، از 

مـادگی بیشـتری را بـرای پـذیرش آامامیـه  ۀکه آیا اندیشمعناشناسی بود. باید دید  ۀدر حوز 
 ،حدیث اصـحاب آناثر و در طـول  هایی همانند اصحاب افکار تجسیمی دارد یا اینکه فرقه

 اند؟ خوبی برای کاشت بذر تجسیم زمین  
مشهور متکلمان امامیه در باب صفا  خبری، مجاز و کنایـه بـودن ایـن الفـاظ  دیدگاه

دال بـر صـفا  خبـری وجـه، یـد،  عبار  است از اینکه الفـاظ   دیدگاهصل این ماح   1است.
نداشـته و در واقـع ایـن  قی غیر از صفا  ذا  یا فعـل خداونـدیحقاعین، جنب، ساق و... 

یـا قـدر   ،بر اساس اقتضای سیاق ،عنوان مثال مراد از ید به اند. الفاظ کنایه از آن صفا 
در  دیـدگاهایـن  2همچنـین مـراد از اسـتواء، اسـتیلا و سـلطه اسـت.و  یا ...است یا نعمت 

مـا  و صـراحت آن را در کل توان به امری که می ؛داردریشه علمای امامیه  ستیزی   تجسیم
عنوان مثال سید مرتضی از علمای بزر  امامیـه معتقـد اسـت کـه  یافت. بهعبارا  ایشان 

 بهخصوص جسمانیت  حمل صفتی بر خداوند سبحان، انتساب صفا  سلبی به ۀاگر لازم
حمـل  ۀکـه لازمـ او از آنجـا اعتقاد   ل آن صفت بر خداوند باطل است. بهخداوند باشد، حم

ۀ اثبا  جسمانیت یا اثبا  صفتی است که جسمانیت لازم ،عالصفا  خبری بر خداوند مت
بنابراین متکلمان  3ویل برد.أت را بهآنها و  برداشت، باید از اواهر این صفا  دست آن است

و اصـراری بـر حمـل صـفا   هسـتندگـرا  ویلأمعناشناسی صفا  خبری، تۀ امامیه در حوز 
 ندارند. آنان معنای ااهری به

حادیث صفا  به معنای ااهری اصـرار ایا  و آحدیث بر حمل  هلعلمای ا ،در مقابل
 4حدیث اسـت، تیمیـه از سـران اصـحاب ابن تصـری    خزیمه که بـه ابن التوحیددارند. کتاب 

او خداونـد متعـال را دارای دو دسـت  ،عنوان مثـال انباشته از مصادیق این اصرار است. به
                                                 

 .63 ، صعتقادتصحیح ال مفید، محمد بن نعمان، شیخ . 1

 . همان.2

 .835 ، ص8 ، جرسادل ال ریف ال رتضا. موسوی )سید مرتضی(، علی بن حسین، 3

 .323 ، ص7 ، جالتسعینیةالحلیم، تیمیه، احمد بن عبد . ابن4
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هملهیاتی نظیر آدانسته و در اثبا  این امر به  يا دل تُهبِیل ق  لل اهخل هلِمل جُدل س  نهتل
ل
هأ كل عل نل ه،1 اهمل ُُ ا لدل هيل  ْ بل

اء شل هيل فل ی  انِهيُنفِقُهکل تل سُمطل ب  مل
هو  2 دِيهِم  ي 

ل
هأ قل م  لِ هِه دُهاللا يل

همچنین وی  4استناد کرده است. 3
ایاتی نظیر آبا استناد به  یِنل ح  ول اهول یُنِنل ع 

ل
هبِأ كل فُل  عِهال  نل اص  ه،9 ول

ل
لرِيهبِأ ج  لاتل یُنِنل ع 

لتُه و 6 ی  قل ل 
ل
أ ول

نِا ی  یهعل لل هعل عل نل لِتُص  اهول نِّ ةًهمِّ با حل همل كل ی  لل عل
درصدد اثبا   شم برای خداوند سـبحان برآمـده  7

 8دار بـودن خداونـد سـبحان معتقـد باشـد. منی واجب دانسته است که به  شمؤو بر هر م
بـا  ،بـا رویکـردی ااهرگرایانـه حدیث پایند بـوده و اصحاب تیمیه نیز به ااهرگرایی   خود ابن

خداونـد  5اسـتواء آیـۀوی بـا اسـتناد بـه  ،عنوان مثـال صفا  خبری برخورد کرده است. به
جالـب اینکـه مـراد او از  10هـا و بـر روی عـرش دانسـته اسـت. سبحان را در بالای آسمان

طور که انسـانی کـه در بـالای کـوه  یعنی همان ؛فوقیت حسی و فیزیکی استفوقیت الهی، 
است، خداوند نیز به همـان کیفیـت بـالاتر از  کوهقرار دارد، بالاتر از کسی است که در پایین 

 11عالم قرار دارد.
ــیع و ــری تش ــانی فک ــت در مب ــا دق ــفی ب ــمند منص ــر اندیش ــه ه ــلن اینک ــل س  حاص

تشیع از تجسیم و  ۀمعناشناسی، کمال بیگانگی اندیش ۀخصوص در حوز  به ،حدیث اصحاب
ــد  جســم ــد درمیســبحان را انگــاری خداون را مســتعد افکــار  حدیث اصــحاب ۀو اندیشــ یاب

 اسـتتشیع  ۀبیگانه از اندیش ،می خواهد یافت. او درخواهد یافت که اقوال تجسیمییتجس
 دارد. حدیث اصحاب ۀو قرابت نزدیکی با اندیش

                                                 
 .«فریده بودم، منع کردآچه با دو دست خویش آن ه  یزی تو را از سجده بر » :35سوره ص، آیه  .1

 «.کند هرطور که بلواهد بلکه دستان او مبسوط است و انفاق می»: 71سوره مائده، آیه . 2

 «.اردهایشان قرار د دست خدا بر بالای دست» :65سوره فت ، آیه  .3

 .662 ، ص6 ، جثرات صفات الرب عز و جلإکتاب التوحید و خزیمه، محمد بن اسحاق،  . ابن4

 «.کشتی بساز در حضور ما و طبق فرمان ما»: 73سوره هود، آیه . 9

 «.زیر نظر ما به حرکت درآمد» :61آیه  سوره قمر، .6

 «.تحت نظار  من تربیت شویو از جانب خود محبوبیتی بر تو افکندم تا »: 73سوره طه، آیه . 7

 .662 ، ص6 ، جثرات صفات الرب عز و جلإکتاب التوحید و خزیمه، محمد بن اسحاق،  . ابن8

ـي ال: 51سوره اعراف، آیه . 5 ش  غ  ش  ی  ر  ع  ی ال  ل  ی ع  و  ت  مَّ اس  امٍ ث  یَّ
 
ة  أ

تَّ ي س  ر    ف 
 
ال ا   و  او  م  ق  السَّ ل  ي خ  ذ 

ه  الَّ م  الل  ک  بَّ نَّ ر  ـار  لَّ إ  ه  ـل  النَّ ی 
ك  ال ار  ب  ر  ت  م 

 
ال ق  و  ل  ل  ه  ال  لا  ل 

 
ه  أ ر 

م 
 
أ اٍ  ب  ر  لَّ س  وم  م  ج  النُّ ر  و  م  ق  ال  س  و  م  الشَّ ا و  یث  ث  ه  ح  ب  ل  ط  ین  ی  م 

ال  ع  بُّ ال  ه  ر   .ل 

 .27 ، صةالعقیدة الواسطیتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن10

 .855 ، ص6، جمج وعة الرسادل و ال سادلیم، تیمیه، احمد بن عبدالحل . ابن11
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 نتیجه
تجسـیم  نلستین قائلان بـه ،تیمیه ابنخلاف ادعای بر  ،هشام بن حکم و هشام بن سالم 

ملـل و  نظر ندارنـد. اساسـا   و صاحبان ملل و نحل بر اعتقاد تجسیمی ایشان اتفاق اند نبوده
و اتهـام تجسـیم بـه هشـام بـن  دارندجدی با یکدیگر در این حوزه  ینویسان اختلافات نحل

 نویسـان   ملـل و نحـلبرخـی  آن،یـت نیسـت. افـزون بـر ؤر قابلمتقدم ایشان  آثارسالم در 
به توجیه اقوال تجسیمی هشام بن حکم پرداختـه  ،ری و شهرستانیهمانند اشعسنت  اهل

انـد. همچنـین فلـر رازی بـه ملالفـت  و کلام ایشان را از مصادیق تجسیم خارج دانسـته
 هشام بن سالم و هوادارنش با تجسیم تصری  دارد.

سـوی شـیعه و شـهیر در  تیمیـه قبـل از گـرفتن انگشـت اتهـام بـه ابندیگر اینکه  ۀنکت
 ،ی خـویشحدیث اصـحاب کیشـان هـم ۀداشت که اندیشـ میباید توجه ، آن نامیدن  تجسیم 

مسـلکان  هـم باید به اـاهرگرایی  وی تجسیم است. شیعه برای پذیرش ۀ مستعدتر از اندیش
 یافت. گرایی شیعه با تجسیم را درمی ویلأداشت و تقابل کامل ت میخویش عنایت 
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